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انقلاب در توییتر؛ آرامش در کف خیابان!

فراخــوان صحبــت می کنیــم، منظــور تنهــا 
محدود به چند شــبکه ماهواره ای نمی شــود؛ 
بــودن  مردمــی  القــای  بــرای  تــاش  بلکــه 
ایجــاد  طریــق  از  اعتصابــات  و  فراخوان هــا 
پایگاه ها، کانال ها و صفحه هایی در شبکه های 
مجــازی نیــز در این راســتا صــورت می گیرد.

بــرای نمونــه در تلگــرام و توئیتــر کانال هــا و 
صفحه هایی ســاخته شده اســت که معمولًا 
نام هــای مشــابهی هــم دارنــد؛ هم نــام آنها 
کانال هــا و صفحه هــا  ایــن  و هــم محتــوای 
نشــان می دهد که همگی توســط اشخاص یا 
گروه هــای معینــی اداره می شــوند که نه تنها 
مردمی نیســتند، بلکه گاه حتی هیچ نسبتی 
هم با شــهر یا اســتان مربوطه ندارند. اگرچه 
نــام ایــن کانال ها به نــام تک تک شــهرهای 
ایران یــا اســتان های ایــران نامگذاری شــده، 
امــا هم اعضای بســیار انــدک و هم محتوای 
مشــابهی دارنــد؛ به طــوری کــه گاه فقــط نام 
شــهرها عوض می شــود و محتــوای مطالب 
تنهــا کپی شــده اســت. چنیــن قرائنی نشــان 
می دهند که این دســت کانال ها و این دست 
ســازماندهی ها نه تنها مردمی نیستند، بلکه 
حتــی از پشــتوانه تشــکیاتی چنــدان قابــل 

توجهی نیز برخوردار نیستند.
نمونــه دیگــر طراحــی و ســاخت کانال ها 
و صفحــات بــا عنوان اقشــار مختلف اســت. 

در ایــن اقــدام گروه هایی ســعی می کنند تا با 
ساخت کانال های مشابه به نام اصناف )مثاً 
کامیــون داران،  اتوبــوس داران،  فرهنگیــان، 
بازاریان و...(که تنها نام شهر مربوطه در آنها 
متفاوت اســت، این گونه القــا کنند که تمامی 
اصنــاف و تمامــی گروه ها و اقشــار جامعه به 
اعتراض هــای سراســری پیوســته اند، امــا باز 
هم تعداد کم این صفحه ها و کانال ها نشــان 
از ســاختگی بودن آنها دارد. در میانه شکاف 
بیــن رســانه و واقعیــت عجیــب نیســت کــه 
برخاف آنچه در رسانه ها اعتراض سراسری 
یا فراخوان گســترده خوانده می شود، اوضاع 
شــهرها در نقــاط مختلف کشــور بســیار آرام 
اســت و مــردم همچنــان بــه زندگــی روزمره 
خــود می پردازنــد؛ همانگونــه که در گذشــته 

پرداخته اند.
ë  ســناریوی تداوم آشــوب برای 141516 اُمین

بار نیز شکست خورد!
از مجمــوع آنچه گفته شــد، می تــوان این 
نتیجه را گرفت که اولاً حرکت های غیرمردمی 
هیچگاه اصیل نیستند و به مرور زمان ماهیت 
جعلی آنها بر جامعه آشــکار می شــود، ثانیاً 
به جــرأت می توان گفت که کشــور از مدت ها 
قبــل بــه روال عــادی خــود برگشــته اســت و 
برخاف تاش رســانه های بیگانه که ســعی 
دارنــد در نقــاط محــدودی بــا ایجــاد بلــوا و 

آشــوب توجهات رســانه ای را منحــرف کنند، 
در سایر شهرهای کشور، وضعیت به صورت 
عادی پیش می رود و حداقل اوضاع عمومی 
کشــور به گونه ای نیســت کــه از آن ناآرامی یا 
بی ثباتی احساس شــود. در این میان ممکن 
اســت مکان های خاصی به واســطه ماهیت 
تجمعی آن مورد توجه رســانه ها قرار گیرند. 
برای نمونه دانشگاه ها اکنون به مکان خوبی 
برای پیشبرد سناریوهای رسانه ای جریان های 
بیگانه تبدیل شده اند به طوری که خبرسازی 
اکنــون  دانشــگاه ها  دربــاره  شایعه ســازی  و 
می توانــد خــوراک ایــن دســته از رســانه ها را 
فراهــم کند. امــا بایــد توجه داشــت، هرگونه 
حرکتــی که در دانشــگاه ها صــورت می گیرد، 
اولاً بنا بر ذات کنشــگرانه دانشــجویان در حد 
مســالمت آمیز آن طبیعی است و نمی توان 
کنجــکاوی و هیجان خواهــی دانشــجویان را 
در آن نادیــده گرفــت؛ ثانیــاً بــه دلیــل آن که 
جمعیــت موجــود در دانشــگاه ها و هر مکان 
معیــن شــلوغ دیگــر، از قبــل حضور داشــته 
اســت، نمی توان اتفاقاتی که در دانشــگاه رخ 

می دهد را حاصل فراخوان ها دانست.
این که جمعیتی در مکانی به طور طبیعی 
از قبــل وجــود داشــته باشــد و تنهــا دوربیــن 
رســانه ها روی آن متمرکــز گــردد، دلیلــی بــر 
پاســخ دادن بــه ایــن فراخوان هــا محســوب 

نمی شــود. اگــر فراخوان های مختلفــی را که 
در طول ســال های اخیر منتشر شــده، در کنار 
هــم قــرار دهیــم و نتایــج آنهــا را در میــدان 
بــا چیزی کــه از قبــل در رســانه ها بــرای آنها 
پیش بینی می شد مقایسه کنیم، درمی یابیم 
کــه جامعه ایرانی با این دســت فراخوان ها و 
پاسخ دادن به آنها، فاصله بسیار زیادی دارد. 
اما از آنجایی که جریان های رســانه ای بیگانه 
و جریــان اپوزیســیون خارج نشــین، هیچــگاه 
شــناخت دقیقی از مختصات جامعه ایرانی 
نداشته، باز هم تاش مذبوحانه خود را ادامه 
می دهد و بدون صرف هیچگونه خاقیتی در 
تغییر شــکل یا محتوای فراخوان ها همچنان 
امید واهی دارد که روزی بتواند از طریق چند 
شبکه ماهواره ای و چند کانال تلگرامی و چند 
صفحه توئیتری، انقابی گسترده انجام دهد!

روزهــای  بــرای  کــه  فراخوانــی  آخریــن 
چهاردهــم تــا شــانزدهم آذر منتشــر شــد، با 
وجود آن که از حداقل 10 روز قبل مورد تبلیغ 
رســانه ها قرار گرفته بــود، اما در عمــل راه به 
جایــی نبــرده اســت؛ بــه طــوری کــه در حال 
حاضر کســانی که سعی داشتند از این طریق 
به ناآرامی دامن بزنند، حال با مشــاهده این 
مسأله که فراخوان در عمل شکست خورده، 
ســطح اعتــراض خــود را بــه تغییــر عکــس 

پروفایل تنزل داده اند!

احترام بگذارند، بترســند یا متکی شــوند. اگر 
آغاز دوران پساامریکا تاریخ مشخصی داشته 

باشد، مطمئناً امروز است.
ë تأثیر بحران های بین المللی بر امریکا

ریچــارد هــاس در ادامه مصاحبــه خود با 
خبرگزاری الجزیره انگلیســی درباره اهمیت 
مشــارکت امریــکا در مســائل جهانــی گفت: 
شــاید مــردم فکر کنند کــه جنــگ اوکراین به 
صورت یکجانبه بر زندگی روزانه امریکایی ها 
تأثیر ندارد و یا اینکه اکنون دیگر مثل حمات 
تروریســتی 11 ســپتامبر نیســت و جنگ هــا از 
داخــل امریــکا بــه کشــورهای دیگــری چــون 
افغانســتان و عــراق کشــیده شــده و در آنجــا 
ادامه یافته اســت اما مردم باید این حقیقت 
را متوجــه باشــند اینکــه جهــان چطــور بر ما 
تأثیــر می گــذارد و مــا چگونه بر جهــان تأثیر 
اســت.  دوطرفــه  مســیر  یــک  می گذاریــم، 
مــردم بایــد متوجه باشــند کــه امنیــت ملی 

یــک ســکه دو طرفه اســت با مســائلی که در 
داخــل رخ می دهــد و مســائلی که در ســطح 
چالــش  اکنــون  می دهــد.  رخ  بین المللــی 
رهبری دشــوارتر شده اســت. هاس در رابطه 
با انتخابات ریاســت جمهــوری ۲0۲۴ امریکا 
و نگرانی نســبت بــه انزواگرایی فلج کننده در 
سیاســت های این کشور گفت: من شاهد این 
سیاســت ها در هــر دو حزب هســتم. در حال 
حاضــر در هیچ  یــک از دو حــزب دموکرات و 
جمهوری خواه شــاهد حضور نمایندگانی که 
فلسفه حفظ برتری امریکا در جهان را داشته 
باشند، نیســتیم و این احتمال وجود دارد که 
مــا در ســال ۲0۲۴ میــادی افرادی را داشــته 
باشــیم که بیشــتر نماینده بخــش میانه روی 
این طیف هســتند. اما گمان نمی کنم به این 
سیاســت های  بــر  نئو-انزواگرایــان  زودی هــا 

امریکا سلطه پیدا کنند.
وی دربــاره جنــگ اوکراین و اینکــه اکنون 

اوکراین چه معنایی برای امریکا و قدرت های 
غربــی دارد و آیا اوکرایــن در حال حاضر یک 
چالش تعریف می شــود یا می توانیــم از کنار 
آن عبــور کنیــم، گفت: دولــت امریکا به هیچ 
وجــه از کنــار ایــن ماجــرا نمی گــذرد و در هــر 
دو حــزب اکثریــت قاطعــی وجــود دارد که از 
مقاومت و ایســتادگی در برابر حمله روســیه 
به اوکراین حمایت می کنند. ممکن اســت با 
توجه به شــرایط، مقیــاس کمک های امریکا 
به اوکراین یا بخش هایی از پیشــنهاد صلحی 
تغییر کند اما امریکایی هایی که بر این جنگ 
تمرکز کرده اند کاماً از خط مشــی جو بایدن، 
رئیس جمهور امریــکا در این رابطه حمایت 
می کنند. اکنون قرار نیست اتفاقی که در رابطه 
با افغانستان افتاد در رابطه با اوکراین نیز رخ 
دهد البته من از کاری که در افغانستان انجام 
دادیم حمایت نمی کنم. بســیاری خواســتار 
ادامه حضور امریکا در افغانســتان بودند اما 

در هــر حال رئیس جمهور تصمیم به خروج 
نیروهــای امریکایی از افغانســتان گرفت. در 
هرصورت نبایــد اتفاقات و تصمیمات اتخاذ 
شده در رابطه با افغانستان را به عنوان مدل 
و الگــوی کل سیاســت خارجه امریــکا درنظر 
گرفت. بایدن و اطرافیانش قویاً باور داشــتند 
که افغانستان جایی نیست که امریکا بخواهد 
بــه ســرمایه گذاری خــود در آن ادامه دهد اما 
بایــدن صریحاً اعام کرده کــه تمایل دارد در 
اوکراین و همچنین در تایوان در مقابل چین 

سرمایه گذاری کند.
ë ائتلاف سازی برای مقابله با چین و روسیه

ریچــارد هاس دربــاره ادامــه ایفای نقش 
مســائل  در  مشــارکت  و  جهــان  در  امریــکا 
بین المللــی گفت: مــا نمی توانیــم در رابطه 
بــا چین و روســیه به صــورت یکجانبــه اقدام 
کنیــم بلکه باید به دنبال ایجــاد ائتاف هایی 
باشــیم کــه بــا دیپلماســی، طرح اضطــراری 
نظامی و همچنین طرح اضطراری اقتصادی 
سر و کار داشته باشــد. ما همچنین می توانیم 
گزینــه اعمــال تحریم علیــه چیــن را در نظر 
داشــته باشــیم، نــه آنهایی که تنهــا تهدیدی 
بــرای چیــن هســتند بلکــه آنهایی کــه باعث 
شــود چین متوجه شــود که هرگونه اســتفاده 
از زور علیــه تایــوان هزینه ای گــزاف به همراه 
خواهد داشــت. ما باید با کشــورهای همفکر 
ائتاف هایــی تشــکیل دهیــم تا به طــور مؤثر 
بــه مشــکات جهانــی رســیدگی کنیــم. ایــن 
کارشناس سیاست خارجی درخصوص نحوه 
تعامل با چین و روسیه گفت که در مورد این 
دو کشور نمی توان به صورت »یک جانبه« کار 
کرد و بر لزوم ایجاد یک »ائتاف« تأکید کرد. 
او رویکرد اول را بر پایه دیپلماســی خواند و از 
نگاه او، مورد بعد برنامه ریزی  نظامی و حتی 

اقتصادی محتمل است.

چرا جامعه ایران با فراخوان های ساختگی و غیرمردمی همراه نمی شود؟

گروه سیاســت/ یکی از موضوعاتی که در ســال های اخیر در رسانه ها برجسته می شود، 
صدور و انتشــار فراخوان هایی با محوریــت دعوت به تجمع و اعتــراض در مکان های 
خاص یا اعتصاب اســت. بر این اساس، فراخوان هایی در مناسبت های مختلف سال 
صادر می شــود که در آن از اقشار و گروه های معینی خواسته می شود تا در روز یا روزهای 
معینی اقدام مشخصی را انجام دهند یا ندهند؛ برای مثال از افراد خواسته می شود که 
از کســب و  کار، درس و دانشگاه یا رشــته حرفه ای خود دست کشــیده و اعتصاب کنند. 
در این میان پرســش قابل طرح آن اســت که این دســت فراخوان ها اولًا از کجا صادر 
می شــوند و ثانیاً چــرا معمولًا نتیجــه پررنگ و برجســته ای در میدان ندارند. آشــنایی 
با روال صــدور فراخوان ها بــرای تجمع و اعتصــاب، می تواند به مــا درک دقیق تری از 
ماهیت آنها بدهد. در این میان پرداختن به چند پرسش قابل توجه است؛ چه کسانی 
پشــت طراحی ایــن فراخوان هــا قرار دارنــد؟ چرا ایام معینی از ســال بــرای اعتصاب 
انتخــاب می شــوند و ایــن انتخــاب برچه اساســی صــورت می گیــرد؟ چرا بســیاری از 
آگهی هایی که به عنوان فراخوان منتشر می شوند در عمل، نتیجه قابل توجهی ندارند 

و هیچگاه براساس آنها اقدام جدی در میدان صورت نمی گیرد؟

ë !1401 کپی کاری از 1357 در
معمولاً انتشــار آگهی های فراخوان برای 
تجمــع یــا اعتصــاب، بــا ایــن هــدف صورت 
می گیرد که القا  کند وضعیت کشور غیرعادی 
است یا قرار است بحران های بزرگی در پیش 
باشد. عمده کســانی که خواسته یا ناخواسته 
ایــن دســت آگهی هــا و فراخوان هــا را تبلیــغ 
می کنند با الهام از انقاب اسامی و مبارزات 
منتهی به پیروزی آن دســت بــه چنین کاری 

می زنند.
اختناق و خفقان حاکم بر فضای سیاسی 
کشــور در دوره حکومت پهلــوی بویژه پس از 
قیام 15 خرداد 134۲ موجب شــد که جامعه 
تا حد انفجار پیش برود. فضای سیاسی دوره 
پهلوی دوم و سرکوب مستمر و زندانی کردن 
فعــالان و کنشــگران سیاســی موجــب ایجاد 
تکاپــوی گســترده و بــروز اعتصابــات پراکنده 
با رنگ و بوی صنفی – رفاهی در کشــور شــد. 
با آغــاز مخالفت ها و مبارزات آشــکار بر ضد 
رژیم از نیمه دوم ســال 1356 و کشــته شدن 
عــده ای از مــردم در ایــن مبــارزات، مبــارزه 
رودررو بــا ارتش کاماً مســلح، امیدوارکننده 
بــه نظر نمی رســید. از این رو مبــارزان به فکر 
افتادند برای شــمول بیشتر مبارزه و ناکارآمد 
کردن دســتگاه ســرکوب رژیم، اعتصاب های 
صنفــی – رفاهی را به خواســته های سیاســی 
گســترش دهند. بدین ترتیــب اعتصاب های 
رفاهی رفته رفته جای خود را به اعتصاب های 
سیاســی داد و موجب شد تا تمام تاش های 
بازگردانــدن  و  آرامــش  ایجــاد  بــرای  رژیــم 
اعتصابیون به سر کار با شکست مواجه شود. 
نهایتاً با در دســت گرفتن ابتکار عمل توسط 
امام خمینی)ره( و صدور اعامیه ها و تعیین 
اشــخاص بــرای ســازماندهی اعتصابــات از 
جانــب ایشــان، اعتصابیــون در یــک حرکت 
رژیــم  فروپاشــی  در  هماهنــگ  و  منســجم 
محمدرضا پهلوی نقش اساســی ایفا کردند. 
ایــن تجربــه و روایــت مســتمر آن در طــول 

دهه های پس از پیروزی انقاب، حالا ســبب 
شده تا مقوله اعتصاب به عنوان الگویی برای 
تضعیف نظام سیاســی از ســوی جریان های 
رســانه ای بیگانه مورد توجه قرار گیرد. بر این 
اســاس کســانی که تاریــخ انقاب اســامی را 
خوانده اند، تصور می کنند که برای وقوع یک 
انقاب دیگر در ایران باز هم باید اعتصابات 
و تجمعات گسترده صورت گیرد و به همین 
خاطــر ســعی می کننــد بــا تداعــی وضعیت 
انقابی بــه صورتی که در ســال 1357 وجود 
داشــت، وضعیت کنونی را غیرعــادی جلوه 
دهند. ایــن عده همچنین ســعی می کنند با 
تعطیــل کردن شــئون مختلف کشــور اعم از 
کســب وکارها، دانشــگاه ها، مــدارس و غیره، 
در عملکــرد روزمره اختال ایجــاد کنند و در 
این راســتا با ایجاد و افزایــش نارضایتی های 
بــر  از تعطیلــی زندگــی روزمــره  اجتماعــی 
درصد ناراضیان از نظــام بیفزایند. البته این 
تنها صورت کار اســت؛ آنچه کــه در واقعیت 
رخ می دهد، بسیار متفاوت از پیش بینی این 

عده است.
ë چرا مردم با فراخوان ها همراه نمی شوند؟

سؤال اینجاســت که چنین فراخوان هایی 
تا چــه انــدازه مردمی هســتند، به ایــن معنا 
کــه آیــا فعالیت هــای اعتراضــی بــه صورت 
خودجوش توســط مردم طراحی می شــوند 
یا اینکه از منشأ های خاصی بیرون می آیند؟ 
برخاف اعتصابات گســترده در دوره پهلوی 
و فراخوان هایــی کــه هــم به صــورت مردمی 
بــا آن  نیــز  و هــم جامعــه  منتشــر می شــد 
همــراه بود، اکنون درصد بســیاری از مردم با 
فراخوان ها همراه نمی شوند، زیرا تجربه هایی 
که در ســال های گذشــته بویژه در دو ماه اخیر 
اتفــاق افتاد، نشــان می دهد که اساســاً مردم 
ایران، تا خود دلیلی برای نارضایتی و تجمع و 
اعتراض و اعتصاب پیدا نکنند، تحت القائات 
بیرونی اقدام به فعالیت اعتراضی نمی کنند.

نتیجه ای که در میدان مشــاهده می شــود 

به گونه ای نیســت که بتوان سهم مردم را در 
آن پررنگ دانســت. اگر چنین فراخوان هایی 
بــه صــورت خودجــوش و مردمــی طراحــی 
می شــدند، آنــگاه در خیابان هــا در روزهــای 
معینــی کــه در فراخوان هــا مــورد اشــاره قرار 
تجمعــات  و  شــلوغی ها  شــاهد  می گیرنــد، 
همچنیــن  بودیــم.  گســترده ای  اعتراضــی 
اعتصاب های سراســری نیز بســیار پررنگ تر 
نمــود داشــتند، اما خلوتــی خیابان ها نشــان 
می دهــد که اساســاً مــردم ســهم چندانی در 

طراحی این فراخوان ها ندارند.
نمونه اخیر ایــن فراخوان ها که مربوط به 
تجمع در روزهای چهاردهم تا شانزدهم آذر 
می شــود، در عمــل پروژه ای شکســت خورده 
است؛ به طوری که در همان روز اول، بی نتیجه 
بودن آن در شبکه های اجتماعی نیز برجسته 
شــد و تعجب برخی خود فراخوان دهندگان 
را نیــز برانگیخــت و حتــی برخــی ناباورانــه 
نتوانســته اند آنچــه را در خیابان ها مشــاهده 
کرده اند، با انتظارات قبلی خود تطبیق دهند 
یا توجیه مشــخصی بــرای آن پیدا کنند. حال 
که مشخص می شود این فراخوان ها مردمی 
نیستند، لازم است منشأهایی که فراخوان ها 

از آنها بیرون می آیند نیز شناسایی شوند.

ë فراخوان ها از کجا می آیند؟
قبــل از هر چیــز نمی توان نقش رســانه را 
در برجسته ســازی این فراخوان هــا انکار کرد. 
در واقع رســانه ها که در حالــت عادی وظیفه 
دارند این دست فراخوان ها را صرفاً برجسته 
کنند و انعکاس خبری از آنها بدهند، در حال 
حاضــر مرجع صــدور آنها شــده  اند. طبیعی 
اســت که رســانه اگرچه می توانــد نقش قابل 
داشــته  اطاع رســانی  و  انتشــار  در  توجهــی 
باشــد، امــا به ایــن دلیل که شــخص یــا گروه 
معینی مســئولیت دعوت مردم به اعتراض 
و اعتصــاب را برعهــده نمی گیرنــد، هویت و 
ماهیــت چندان مشــخصی ندارند و طبیعی 
اســت که جامعــه نمی تواند صرفاً براســاس 
آنچه کــه در قاب تلویزیون یا رســانه می بیند 
اعتمــاد کرده یا حتی قانع شــود کــه عملی را 
انجام دهد که احتمالاً بابت آن هزینه یا تاوان 

بدهد.
شــاید در ســال های گذشــته کــه جامعــه 
ایرانــی هنــوز درک نســبتاً دقیقــی از پدیــده 
رسانه و ماهیت آن و کارکرد های آن نداشت، 
گاهــی به ایــن رســانه ها اعتماد هایی صورت 
می گرفــت و تجمعاتــی نیــز در کــف خیابان 
بــه وجود می آمــد، اما تجربیات اخیــر، بویژه 
در ســه سال اخیر، نشــان می دهد که جامعه 
ایرانــی به ســطحی از پختگی در زمینه ســواد 
رســانه ای رســیده اســت که به راحتــی فریب 
فراخوان های بی هویت و بی اصالت را نخورد.
وقتــی از رســانه بــه عنــوان منشــأ صــدور 

دو قــدرت متخاصــم یعنی روســیه و چین و 
دو قدرت متوســط یعنی ایران و کره شــمالی 

سر و کار دارد.
2- تغییرات اقلیمی در سطح جهان

 دومین مســأله این است که ما در دورانی 
زندگــی می کنیــم که می تواند بــا چالش های 
جهانــی تعریــف شــود. مــا در پایان داســتان 
پاندمی کرونا هستیم، کاماً مشهود است که 
تغییــر اقلیم با بیشــترین تأثیر خــود در حال 

وقوع است.
3- بحران های داخلی امریکا

ســوم اینکــه مســائلی وجــود دارد کــه بــه 
به طــور  امریــکا  خودمــان مربــوط می شــود. 
اساسی به عنوان یک کشور تغییر کرده و دیگر 
چیــزی تحت عنــوان اجماع درباره سیاســت 
خارجی امریکا وجود ندارد. در واقع در امریکا 
دیگــر هیچ اجماع نظــری درباره هیچ چیزی 
وجود ندارد. اختاف و دودستگی در بین ما از 
همیشه بیشتر شده است. از نظر من این عصر 
را می تــوان بــه عنــوان ترکیب ایــن دو چالش 
جهانی و ژئوپلیتیکی در مقابل امریکا تعریف 
کرد. ما همانند دیگر کشــورها نیســتیم، ما در 
7۵ ســال گذشته نقشــی بزرگ در جهان ایفا 
کرده ایــم اما اکنون مطمئن نیســتم که آماده 
باشیم به همان اندازه نقشی بزرگ ایفا کنیم.

ریچارد هاس در 17 دی ماه ســال 1399 و 
بعد از تســخیر کنگره توسط ترامپیست ها در 
توئیتــی، وضعیت کنونی امریکا را پیش بینی 
کرده است و در همان سال می گوید که عصر 
پســا امریکایــی آغاز شــده اســت و در توئیت 
خــود می گوید: شــاهد تصاویری هســتیم که 
هرگز گمان نمی کردم روزی در امریکا شــاهد 
آن باشــیم. در بعضــی پایتخت هــای دیگــر 
بلــه اما نه اینجــا در امریکا. بعید اســت که از 
ایــن پس، دیگران مثل قبل بــه ما نگاه کنند؛ 

موضوع تعهدات امریکا در قبال کشورها 
و مناطــق مختلــف و در یــک کام در قبــال 
از  یکــی  بــه  گــذار  دوران  بین الملــل  نظــام 
مهم ترین مؤلفه هایی تبدیل شــده اســت که 
استراتژیســت ها و نظریه پــردازان امریکایــی 
در مــورد آن بحث و گفت و گو می کنند. آینده 
امریــکا در نظــام بین الملــل چگونــه خواهد 
بــود؟ امریکا چگونــه می خواهــد بحران های 
ایجاد شــده را مدیریت کند؟ امریکا در نظام 
خواهــد  جایگاهــی  چــه  آینــده  بین الملــل 
داشــت؟ بــر این اســاس با توجه بــه تحولات 
نظــام  در  جــاری  مختلــف  بحران هــای  و 
بین الملل، اندیشمندان امریکایی پاسخ های 
مختلــف در ایــن زمینــه ارائــه می دهنــد. اما 
آنچه مسلم است این است که قدرت امریکا 
هماننــد ســال های نظــام دوقطبــی و بعد از 
پایــان جنگ جهانــی اول نیســت. اکنون هم 
امریــکا بــا چالش هــای داخلی مواجه شــده 
اســت و هــم بازیگــران مختلــف بین المللی 
در قالــب قدرت هــای نوظهــور، امریــکا را به 
چالــش کشــیده اند و بــه نظــر می رســد کــه 
امریکا به صــورت یکجانبــه نمی تواند با این 
بحران هــا مقابله کند. نکتــه کلیدی که وجود 
دارد، عبــارت اســت از اینکــه امریــکا دیگــر 
نمی تواند همانند گذشته در نظام بین الملل 
قــدرت  افــول  مســأله  و  کنــد  نقــش  ایفــای 
امریــکا در حال نمایان شــدن اســت. هرچند 
امریکایی ها ســعی می کنند وضــع موجود را 
به تأخیــر بیندازند، امــا و در واقع متغیر های 
در حال شکل گیری نشان دهنده شکل گیری 

وضعیتی جدید است.
ظهــور چین بــه عنوان یک قــدرت بزرگ 
و  اوکرایــن  بحــران  بین الملــل،  نظــام  در 
حضــور روســیه در اروپــا، ایــران و متحدانش 
در غرب آســیا، کره شمالی در آسیای شرقی، 

گســترش جریانات چپ گرایانــه در امریکای 
لاتیــن، ظهــور جریان های راســت افراطی در 
قلــب اروپــا و تغییرات اقلیمی نشــان دهنده 
به صــورت  متحــده  ایــالات  کــه  اســت  ایــن 
یکجانبه گرایانــه توانایــی مدیریــت بحران ها 
را نــدارد و بــه دنبــال ائتاف ســازی و کاهش 
تعامــل عمیــق خود بــا بحران هــای پیش رو 
است. اینکه در سال ۲017 اسفان والت و جان 
مرشایمر دو نظریه پرداز واقع گرا )رئالیست( 
در مقاله ای مشترک عنوان می کنند که ایالات 
متحده باید تعهدات خود را کاهش دهد و به 
سمت موازنه ســازی از طریق دکترین موازنه 
فراســاحلی بــرود.در همین زمینــه »ریچارد 
هاس«، یکی از برجســته ترین اندیشــمندان 
و نویسندگان پیشــرو سیاست خارجی امریکا 
و رئیــس شــورای روابــط خارجــی و یکــی از 
مقامات ســابق کاخ ســفید در مصاحبه ای با 
شبکه الجزیره انگلیسی به تشریح وضعیت 
در  آن  نقــش  و  جهــان  در  امریــکا  کنونــی 
پرداختــه  بین المللــی  سیاســت گذاری های 
اســت.ریچارد هاس در این گفت وگــو درباره 
اینکــه آیــا نقــش بین المللی ایــالات متحده 
افول کرده و از این پس نقش کمرنگ تری در 
نظم جدید جهان خواهد داشــت و اینکه آیا 
فصل  مشــارکت امریکا در جهان پایان یافته 
و فصل جدیدی آغاز شــده است، گفت: بله، 
دو مســأله مهم وجود دارد که این شــرایط را 

به وجود می آورد:
1- حضور بازیگران قدرتمند در نظام 

بین الملل
یکــی از متغیر هــای اصلــی پدیدار شــدن 
بــزرگ  قدرت هــای  میــان  تنش هــا  مجــدد 
متخاصم اســت که بســیاری فکــر می کردند 
بــا پایــان جنگ ســرد تمــام شــده امــا اکنون 
امریکا خــودش را در وضعیتی می بیند که با 

در گفت و گو با بی بی سی جهانی مطرح شد 

ریچارد هاس: نقش بین المللی امریکا افول کرده است

رنا
ای


